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   آداب و رسوم :

 سيزده بدر

در اين روز هر كس به اتفاق خانواده ي خود با فاميل به دامنه ي كوه ها و دشتهاي سرسبز و 

 جوانان در اين روز با هم كشتي مي گيرند و زنان دور هم جمع مي نقاط زيبا و ييلاقي ميرود.

 .شوند و شادي مي كنند

   

  مراسم ازداواج

وت بسيار است كه در اين مجال به اختصار به آداب و رسوم نقاط بين مراسم شهر و روستا تفا

 روستايي اشاره مي گردد 

   

همسر گزيني؛ پدر و مادر براي پسر خود دختري را انتخاب مي كنند و به پسر خود  •

معرفي مي نمايند كه اغلب بدون مخالفت پسر وارد مرحله ي خواستگاري مي شوند. 

  .از اركان همسر گزيني است امروزه انتخاب پسر و دختر نيز

رود و چنانچه رضايت  خواستگاري؛ مادر با مشورت پدر به خواستگاري دختر مي •

خانواده ي دختر را جلب كنند، پدر و مادر پسر با نزديكان و اقوام به خواستگاري مي 

  روند و به همراه خويش روسري، مقداري قند و انگشتر مي برند.
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انواده ي پسر در روزهاي عيد مقداري گوشت، برنج و نامزدي؛ در مدت نامزدي، خ •

پارچه براي خانواده دختر مي فرستند و خانواده ي دختر آنها را دعوت مي كنند در 

  اين مدت دختر و پسر همديگر را ملاقات مي كنند. 

عقد كنان؛ روز عقد كنان، خانواده ي پسر، وسايل خوراكي و مقداري لباس براي  •

فرستند و پدر پسر، حمامي و زن حمامي را براي دعوت مردان  خانواده ي عروس مي

و زنان نزد خانواده عروس براي دعوت به صرف شام يا ناهار مي فرستند و دعوت 

شدگان مقداري قند يا شيريني به حمامي و زن او مي دهند و بعد از صرف غذا، ملا يا 

  گوسفند است. آخوند دختر را عقد مي نمايد. مهريه ي دختر، آب، زمين و 

عروسي؛ عروسي معمولا دو شبانه روز به طول مي انجامد. روز اول پدر داماد و اقوام و  •

فاميل را به خانه ي خويش دعوت مي نمايد و داماد نيز بر تختي كنار مجلس مي نشيند 

و هر يك از مدعوين پول يا گوسفند به داماد هديه مي كند. روز بعد زن سلماني سر و 

را آرايش مي نمايد. لباس هاي داماد رااز خانه ي عروس و لباسهاي صورت عروس 

عروس را از خانه ي داماد با ساز و دهل به حمام مي برند و آنها را با لباس هاي نو به 

 خانه بر مي گردانند. 

عروس بردن؛ هنگام عروس كشاني، يكي از زنان فاميل داماد وسيله اي را از خانواده  •

مي گويند برمي دارد و در خانه ي داماد آنرا به » عقل عروس«ي عروس كه به آن 
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عروس مي دهد. عروس را بر اسبي سوار مي كنند و افسار اسب را دايي يا پسر عمو يا 

برادر عروس مي كشد و تا خانه ي داماد او را همراهي مي كند. چند زن نيز با عروس 

ند. عروس را با ساز و دهل به به خانه ي داماد ميروند و يك الي دو شب آنجا مي مان

خانه ي داماد مي برند. جلو خانه ي داماد عروس پاانداز طلب مي كند و تا پاانداز به او 

ندهند وارد خانه نمي شود. مادر يا پدر يا برادر داماد، گوسفند يا هديه اي ديگر به 

عروس مي دهد تا وارد شود. رنگ لباس عروس سفيد و محل حجله گاه، خانه ي 

داماد است. مادر عروس يك روز بعد از عروسي به افرادي كه به داماد هدايايي دادند 

يك دستمال و مقداري شيريني مي دهد. پدر عروس بعد از سه روز از عروسي يكي 

از فاميل يا برادر عروس را به خانه داماد مي فرستد و عروس و داماد را به خانه ي خود 

  زميني را به آنها هديه مي دهد. دعوت مي كند و گوسفند يا قطعه

    

  شب يلدا

در اين شب مردم معمولا به خانه ي بزرگترها مي روند و تا نيمه ي شب مي نشينند. ميزبان 

گوسفندي را ذبح نموده و از ميهمانان پذيرايي مي نمايد. مردم در حد امكان در شب يلدا 

ه بخورد تابستان، زياد تشنه نمي هندوانه مي خورند و معتقدند كه هر كس در اين شب هندوان

  شود.
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  مراسم ماه محرم و صفر

در روز عاشورا مردم در قالب هئيت هاي عزاداري ضمن انجام مراسم ويژه به تهيه و پخت غذا 

كه اغلب حليم است مبادرت مي ورزند. در اين روز علم ها را از مساجد بيرون مي آورند. در 

ر و بسياري از نقاط ديگر نيشابور، نمايش شبيه خواني روستاهاي اسحاق آباد و كليدر، با

برگزار مي شود. در اين نمايش مذهبي گروههاي شبيه خوان با حركات و خواندن ابيات 

مناسب، نوحه خواني مي كنند و ماجراي ظهر عاشورا را عينا بازسازي مي كنند. در روستاها، 

اي از عزاداران علم به دست در حالي  در بدو ورود هيئت هاي عزاداري به مدخل روستا، عده

كه علم ويژه ي عزاداري، پيشاپيش آنها برده مي شود به پيشواز آنان مي آيند و به اصطلاح به 

هم سلام مي گويند و آنها را به ميدان اصلي ده راهنمايي مي كنند. پس از گرد آمدن همه ي 

به سوي امامزاده ي روستا روانه گروهها در ميدان اصلي نخل را بر مي دارند و دسته جمعي 

مي شوند. پس از مراجعت از مزار، گروهها بر حسب روستا، دسته دسته به صرف ناهار 

فراخوانده مي شوند. مخارج تهيه ي حليم نيز توسط افراد خير تامين مي شود. در شهر نيشابور 

ن علمات از دسته هاي گوناگون عزادار در قالب هيئت هاي مختلف و گاهي با حركت داد

گوشه و كنار شهر به خيابان اصلي آمده و در طول آن به حركت و عزاداري مي پردازند. در 

اين مراسم كه معمولا در مسجد جامع به پايان مي يابد اشعاري درباره ي مظلوميت امام 

حسين(ع) و يارانش خوانده مي شود. در روز اربعين حسيني نيز مراسم عزاداري و روضه 
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داخل مساجد و منازل برپا مي شود. عده اي از زنان صبح اربعين شله زرد را كه از  خواني در

شب قبل آماده كرده اند بين همسايه ها و آشنايان تقسيم مي كنند. مراسم عزاداري در مساجد، 

حسينيه ها ومنازل در روزهاي وفات حضرت پيامبر(ص) وفات حضرت فاطمه(س)، شهادت 

سم احياي نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم ماه مبارك حضرت علي ضمن اجراي مرا

رمضان و ساير روزهاي وفات يا شهادت ساير امامان معصوم(ع) و بزرگان دين با احترام 

  خاصي برگزار مي گردد.

    

  تمناي باران و مراسم چوله قزك

مردم را  با توجه به اين كه كشاورزي و دامداري در اغلب نقاط نيشابور اساس زندگي معيشتي

تشكيل مي دهد و آب، به عنوان محور توليد در اين مناطق نقش حياتي دارد، در موارد كمبود 

آب و نزولات جوي جهت نزول باران در برخي نقاط شهرستان مردم دعا نوشته و به شاخه 

هاي درختان مي بندند و يا زنان آش بي بي فاطمه مي پزند و بين همسايه ها پخش مي كنند و 

رخي مناطق نيز مردم سه روز متوالي روزه مي گيرند و در آخرين روز به صحرايي مي در ب

روند و از خدا دسته جمعي طلب باران مي كنند. در مراسم چوله قزك نيز گروهي از كودكان 

در روستا، مترسكي مي سازند و به آن پارچه هايي الوان و لباسهايي بلند مي پوشانند و در 

  ي افتند و مي خوانند؛كوچه هاي ده راه م
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  چوله قزك باران كن

  بارون بي پايـان كن

  گندم به زير خـــاكه

  از تشنگي هــلاكه

  بزغاله شير ميــــه

  چپو پنير ميـــــــــه

    

سپس به درب منازل مي روند و اهل خانه مقداري شيريني و يا پول به آنها مي دهند و گاهي 

  مقداري آب هم روي بچه ها مي پاشند.

    

  مراسم فوت

نزديكان متوفي اغلب به وسيله ي گفتن اذان و لا اله الا االله، همسايگان را جهت تشييع جنازه  

دعوت مي نمايند. قبل از دفن ميت، او را رو به قبله مي خوابانند و به آرامي چشم هاي وي را 

ي تكه اي پارچه مي بندند، دست ها را به پهلو مي خوابانند و دو شصت انگشت پا را به وسيله 

به هم مي بندند. بهتر اين است هر چه سريع تر قرآن خوان شروع به تلاوت قرآن كند و در 

ميان آن از بقيه بخواهد صلوات بفرستنند و براي ميت فاتحه بخوانند. در اغلب نقاط شهري و 

آماده روستايي، مرده ها را در غســـال خانه مي شويند چوب زير بغل نيز دعانويسي شده و 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 7

است تا پس از شست وشوي ميت آن را زير بغل وي قرار دهند، نيز بر هفت محل سجده گاه 

وي بر مبناي سنت ديني كافور مي مالند و با احترام وي را كفن مي پوشانند جنازه برروي يك 

نردبان يا تابوت روباز تشييع مي شود و حاضرين لا اله الا االله گويان وي را به سوي قبرستان 

ي برند. در جلو گروه تشييع كننده يك نفر ظرفي پر از خرما يا حلوا حمل مي كند و در م

قبرستان بر روي قبر مي گذارند. هر يك از حاضرين با بيل مقداري خاك در قبر مي ريزند و 

بيل را وارونه به زمين مي اندازند تا نفر بعدي الي آخر. همچنين ميت را تا حد امكان شب دفن 

و مي گويند: نور ستاره نبايد داخل قبر بتابد، باران نبايد داخل قبر بريزد. مراسم ختم  نمي كنند

و يادبود در روزهاي سوم و هفتم ، چهلم و سال برگزار مي شود. در روزهاي يادشده قرآن 

خواني صرف غذا و رفتن به سر مزار برنامه ي كلي است. در شهر نيشابور در روزهاي ختم، 

و از شركت كنندگان در مراسم پذيرايي مي شود. پس از مراسم چهلم عده اي حليم مي پزند 

از نزديكان با به همراه آوردن پيراهني براي مرد منزل و يك روسري و يا حتي يك پيراهن 

براي زن منزل به نزد ايشان رفته و با  ]لزوما لباسهاي اهدايي بايد رنگي روشن داشته باشند[

  هاي مشكي را از تن شان در مي آورند تا از عزا در آيند. دلداري دادن آنها، لباس

    

  روز عرفه

  نيز مي گويند. علفه دو روز مي باشد؛» روز علفه«به روز عرفه، 
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علفه ي كهن، آخرين روز سال مي باشد كه مردم به قبرستان مي روند و براي        -1

  آمرزش اموات خود فاتحه مي خوانند.

اول سال نو مي باشد كه مردم به مساجد مي روند قرآن مي خوانند علفه ي نو، روز        -2

  بعد هم به خانه ي خود برگشته و به ديدن بزرگترها مي روند.
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 مراسم ختنه سوران

سالگي  5يا  4از مراسم معمول و متداول در اين شهرستان مراسم ختنه سوران پسران در سنين 

روستاها روز ختنه سوران پسر را حمام مي  است كه دعوت كننده حمامي بوده و در اغلب

برند. چشم هايش را سرمه مي كشند و لباس نو بر تنش مي پوشانند و در خانه اي كه همه 

جمع اند اسپند دود مي كنند و دهل وسرنا مي زنند و پسر را به تيغ سلماني مي سپارند. اين 

شهري به ندرت برگزار مي شود.  رسم در گذشته بسيار پرشور و آييني بوده كه البته در نقاط

براي اينكه برايش مشغوليت ذهني  - از مراسم خاص اين منطقه آن است كه به ختنه شونده 

مي سپارند كه سيلي محكمي به گوش سلماني بزند و برحسب سنگيني دست  - ايجاد نمايند 

كه از درد داد وي و ثروت خانواده اش به سلماني انعام مي دهند و هنگام ختنه، دهان پسر را 

  مي كشد از شيريني و نقل و نبات پر مي كنند و پسر را هديه هاي زياد نثار مي كنند.

    

  چهارشنيه سوري

جشن ويژه ي آخرين چهارشنيه سال مي باشد كه در اين روز دخترها و پسرها، كوزه ي آبي 

س در اين روز را از پشت بام خانه ي خود به داخل كوچه پرتاب مي كنند و معتقدند كه هر ك

كوزه آبي بشكند روز قيامت يك كوزه ي آب به او خواهند داد و بدين صورت بلاها نيز از 

خانه دور مي شوند. مردان روستا در اين روز به تير اندازي مي پرداختند و اهالي روستا بيرون 
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تش از ده آتشي روشن مي كردند و از روي آن مي پريدند، هنگام پريدن از آتش خطاب به آ

  »زردي من از تو، سرخي تو از من«مي گفتند: 
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 مراسم تولد

ماما يا دايه، وظيفه ي مراقبت از زائو و نوزاد، از بدو تولد تا چهل روز بعد را بر عهده دارد. به 

عنوان اولين اقدامات براي سلامتي زائو و نوزاد، زير سر زائو، خنجر، قرآن و سوزن و ... قرار 

وشه يقه ي پيراهنش يك سنجاق آويزان مي كنند. اين اشيا از جهت مي دهند و حتي به گ

دفع آل گذاشته مي شوند چرا كه معتقدند اگر آل بياييد جگر زائو را با خود مي برد و در 

خاكستر قرار مي دهد و يا جگر زائو را به آب مي زند. دايه پس از قطع ناف اضافي نوزاد، آن 

زخم، روغن گوسفند مي مالد. در نيشابور اعتقاد بر اين  را زير خاك دفن مي كند و بر محل

است كه اگر ناف اضافي را زير درخت سيب قرار دهند فرزند زيبا مي شود. مراسم نام 

گذاري معمولا در روز دهم انجام مي شود، نام نوزاد را معمولا به چند روش انتخاب مي 

لي يا نام آبا و اجداد وي و يا اگر كنند: يا انتخاب اسم از روي قرآن كريم يا انتخاب قب

روزهاي تولد مصادف با مراسم يا دهه ي عاشورا، عيدقربان و ساير روزهاي خاص مذهبي و 

... باشد نام نوزاد را به احترام بزرگان دين و نيز همراهي با مراسم مذهبي: حسين، زينب، 

نوزاد مي گويند و هر كدام قربان، حاجي و... مي گذارند. در روز دهم اذان و اقامه در گوش 

  از بستگان هديه و پول بر بالين نوزاد قرار مي دهند.
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  جشن سده

اين جشن دل انگيز و كهن در شبهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم بهمن ماه برگزار مي 

گردد. در غروب روز دهم بهمن ساكنان ده بر بلندترين بام خانه خود مي روند و بوته هاي 

طرز خاصي برروي هم مي چينند. به محض اينكه آفتاب در پس افق پنهان شد صحرائي را به 

و تاريكي همه جا را فرا گرفت بزرگ خانواده، آتش به بوته ها مي زند.  همين كه شعله آتش 

به هوا برخاست، فرياد شادي از حلقوم اهل خانه به هوا بر مي خيزد، شعله آتش تا ارتفاع 

باد شعله ها را در هم مي پيچد و بوته ها با صداي مخصوص مي  زيادي به هوا صعود مي كند،

سوزند و صداي جرقه آنها، زن و مرد و كودك را كه به دور آتش حلقه زده اند به وجد و 

سرور مي آورد، ولوله و هياهو در ده مي پيچد، جوانان نيز از بيابان توده هاي هيزم فراهم 

هاي آتش به دور آن مي چرخند و مي رقصند و همه آورده آتش مي زنند با اوج گرفتن شعله 

با هم پيرامون آتش پاي كوبي و جست و خيز مي كنند و اين شعر را كه در حقيقت سرود 

  سده است با آهنگ مخصوص مي خوانند:

  آي سده، سده، سده

  صد به غله، پنجه به نوروز

  آي سده، سده، سده

  صد به غله، پنجه به نوروز
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  درشوزنون بي شو ، چله ب

  زنون شو دار، به غم گرفتار

  صد به غله، پنجه به نوروز

  دخترن دخنه، د فكر جمه، نوروز بي يمه

  صد به غله، پنجه به نوروز

  دخترن دخنه، برشو منله

  آي صد به غله، پنجه به نوروز

  سده در پشت دار، بميرن غله دار

  صد به غله، پنجه به نوروز

  ده سده ما، ميشود د گله ما
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  شابوري گويش ني

 ديباچه

  پــاين كــن  قـزك بارن كـن    بـــارن بـ چوله

  گندوم د زر خاكـــه    از توشنگي هلاكه

 بزغله شـــــير ميه    چپو پنيـــــــــر ميه

  

زادگان نشابور، گوش به جاري شدن قزك، روزگاري نه چندان دور، روستا ي چوله با ترانه

ها،  ايستادند. از اين دست بسيارند ترانه هاي سرزمين سپيده و نسيم صبح مي ترنم باران بر دشت

ها و آرزوها، دردها و سوزها،  ها و ... كه پدران و مادران ما، آرمان ها، مثل ها، افسانه لالايي

ريختند  ها و باورهاي خود را در قالب آنها مي ديشهها، ان ها و نداشته ها، داشته ها و تجربه آموخته

  سپردند. و بر محمل گويش كهن و شيرين نيشابوري، سينه به سينه به فرزندانشان مي

  

  )Folkloreفلكلر (

هاي دور به  هاي زندگي كه از گذشته ها و ميراث حكمت ها، سنت مردمان، همواره با انگاره

ها كه از يك سو، حياتي  ها و حكمت ها، سنت ن انگارهكنند. اي آنها رسيده است، زندگي مي

شوند) و از  شفاهي دارند (بر زبان مردم جاريند از طريق زباني از نسلي به نسل بعدي منتقل مي
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فرهنگ «اند را  نگري و دانش عمومي گروهي از مردم سويي ديگر، بازنمايي از هويت، جهان

  اند. ناميده» كلرفل«يا » دانش عوام«، »فرهنگ مردم«، »عامه

) به معني folkاي فرانسوي است كه از دوجزء فلك ( ، واژه]فولكلور؛ فلكلور؛ فولكلر[فلكلر 

) به معني  دانش، تركيب يافته است، كه نخستين بار آمبروزا مورتن loreتوده، و لور (

)Ambroise Morton ميلادي، آثار باستان و ادبيات توده را  1885) درfolklore د. نامي

ها و  ي مردم؛ افسانه ها براي فلكلر عبارتند از: علم به آداب و رسوم توده برخي تعريف

ها،  ي عقايد، انديشه هاي عاميانه؛ توده شناسي (فرهنگ معين). فرهنگ عامه؛ مجموعه تصنيف

  ها و هنرهاي ساده و ابتدايي يك ملت. ها، آداب و رسوم، ترانه قصه

هاي  ها و تجربه ها، انديشه ي آرمان وم، هر شهر بيان كنندهي هر منطقه، هر ق فرهنگ عامه

ها و  ها، هنجارها، سنت دهد و ارزش اي است كه نسل ديروز را به امروز پيوند مي ارزنده

هاي اجتماعي به  ها و انگاره كند. اين سنت هاي بعد منتقل مي هاي زندگي را به نسل حكمت

كند. پيداست كه  ي زندگي دلگرم مي ها را به ادامهبخشد و آن زندگي مردم، معني و مفهوم مي

پيوند  .رسد بست مي ها از آنها گرفته شود، كار و تلاش و اميد و آرزو به بن اگر اين وابستگي

ي  ها از رهگذر فرهنگ عامه، باعث پويايي انديشه، ابتكار و خلاقيت و توسعه مداوم بين نسل

جا  نه اينكه هر بنايي را بر مبنايي بايد ساخت و بيگردد. مگر  ي انساني مي فرهنگي در جامعه

  ».تواند بسازد اش را نمي اش را نشناسد، آينده ملتي كه گذشته«نگفته اند كه 
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ي  توان در زمره ي هر منطقه و هر گروه از مردم و هر ملت را مي با اين پيشينه، فرهنگ عامه

ميراث فرهنگي آنها به شمار آورد. به عبارتي، فرهنگ عامه ميراث شفاهي و معنوي است كه 

بازنماي ارتباط حيات فرهنگي و تاريخي يك قوم  يا يك ملت است كه با نمودهاي گفتاري، 

  شود. رفتاري و موسيقايي ظاهر مي

  

  اخير كه پيشرفت اما از يك سو تحولات پرشتاب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دهه هاي

آوريهاي ارتباطي، رسانه ها و وسايل حمل و نقل كه جهان و مردمان آن را به  ي فن و توسعه

دار عامه  گون و ريشه اي مصرفي و ماشيني فرو غلتانده، و فرهنگ گونه ي فرهنگ ديكته ورطه

يگر طبيعت معنا جلو داده است و از سويي د را متاثر ساخته و به تدريج، آن را كمرنگ و بي

ي ارزشمند را دو  پذيري اين گنجينه ي فرهنگ عامه، آسيب شفاهي و حيات سينه به سينه

هاي بومي به نفع  ها، باورها و ساير داشته چندان نموده است، به نحوي كه بسياري از سنت

آساي مصرف و ماشين، پاي را از اذهان و افواه مردم كوچه و بازار كنار كشيده،  فرهنگ غول

رود و اگر در مورد گردآوري،  موش و محو شده و چراغ اين ميراث رو به خاموشي ميفرا

ثبت و پژوهش بر روي آن كاري انجام نشود، در فردايي نه چندان دور، فرصت از دست رفته 

  ي هويت جمعي ما باقي نخواهد ماند. گاه چيزي به عنوان ميراث و بازگوكننده و آن
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 فلكلر و گويش

اي نقشي اساسي و انكارناپذير را به عنوان محمل و  هاي محلي و منطقه يشدر اين ميان گو

كنند.  ) ايفا مي تر، فرهنگ عامه هاي مردم (يا به بياني كلي ظرف انتقال و حيات باورها و سنت

ها و اشتقاقات زبان مادر، علاوه بر كاركرد محمل انتقال  ها به عنوان يكي از گونه  گويش

ها، اصطلاحات و تعبيراتي كه در زبان مادر به  ي واژه ي پاسگاه و گنجينه بهفرهنگ مردم، به مثا

اند و از نگاهي  اند نيز قابل توجه اند و يا كاربرد خود را از دست داده فراموشي سپرده شده

شان بر زبان عوام، مولد اجزا و تركيباتي غني  ها به لحاظ حيات پويا و طبيعي ديگر گويش

تواند موجب غناي زبان مادر گردد.  و استخراج و بكارگيري آنها ميهستند كه، مطالعه 

گويش نيشابوري نيز از اين دسته است، داراي قدمتي ديرينه، پر از فراز و فرود در مسير تاريخ، 

  اي سرشار ناشي از ارتباط و تطور فرهنگي اقوام گوناگون گنجينه
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توان بر  رح زير ميبرخي دستاوردهاي گردآوري واژگان نيشابوري را به ش

 شمرد:

  

هاي گويش نيشابوري از طريق ثبت و مكتوب كردن  حفظ و ماندگاري واژه .1

   آنها

ي خام كارهاي تخصصي پژوهشگران  فراهم آمدن منبعي ابتدايي به عنوان ماده .2

   شناسي ي گويش حوزه

ي جهاني  هاي آن در شبكه معرفي اجمالي گويش نيشابوري و توانمندي .3

  (اينترنت)

ها به اين حوزه و اهميت و ارزش كار بر روي  ها و انديشه جه كردن نگاهمتو .4

  آن

ترهاي نيشابور به استفاده و تعامل با  ترويج گويش نيشابوري و ترغيب جوان .5

  آن

هاي فرهنگ عامه  هايي براي پژوهشگران ساير حوزه در اختيار قرار دادن سرنخ .6

 در راستاي كار در اين حوزه

  شايان ذكر است كه:
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ي خروار است و  نامه كاري مبتدي، ترويجي و به عبارتي مشتي نمونه اين واژه •

ها، آوانگاري و تعاريف  توان به جامعيت و صحت واژه بالتبع به هيچ وجه نمي

   ارايه شده، چه از ديدگاه كمي و چه كيفي، استناد نمود.

ر آن جدول آوانگاري ارايه شده، كاري ابتكاري است و چه بسا ايراداتي ب •

وارد باشد. بنابراين ثبت آوانگارد گويش نيشابوري بدان گونه كه بايسته است 

 گيرد. ي متخصصين علم آواشناسي و آوانگاري قرار مي در حوزه
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 جدول آوانگاري گويش نيشابوري

    

هاي آوايي جدول زيـر و   نوشت، از نشان ثبت شده در اين وبدر آوانويسي واژگان نيشابوري 

نامه) از اختصـارات و نشـان هـاي زيـر اسـتفاده شـده        نامه (در متن واژه در نگارش و تنظيم واژه

 است.

  
  ها اختصارات و نشان

   
 نگاه كنيد به نك:

  
// 

ي هــر  صــورت آوانويســي شــده 
واژه در بين دو خـط مايـل آمـده    

 است

  
 ؛

مختلــف يــك واژه هــاي  تعريـف 
ي نقطــه ويرگــول از هــم  بوســيله

 جدا شده اند

  
{} 

ها ممكن است به چند  برخي واژه
هـاي   صورت بيان شوند، صورت

هـــا در داخـــل ايـــن  ديگـــر واژه
 اند ها آمده نشان

  
() 

بــراي تبيــين بهتــر مفهــوم برخــي 
واژه، توضـــيحاتي در داخـــل دو 

 پرانتز ذكر شده است
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  يشابوريجدول آوانگاري گويش ن

  
نشان 
 آوايي

نشان 
 الفبايي

نمونه در زبان 
 فارسي

نمونه در گويش 
 نيشابوري

 توضيحات

ă آب / آăbăd/ / آوăw/  

a َاَبر / ـَ ، اabr/ / اَبرabr/  

b باد / بbăd/ / بادbăd/  

č چاي / چyăč/ / چايyăč/  

d دور / دdur/ / دورdur/  

e اسم / ـِ ، اesm/ / سماesm/  

f برف / فbarf/ / برفbarf/  

g گرم / گgarm/ / گرمgarm/  

h هفت / ه ، هـhaft/ / هفتhaft/  

h حال / حhăl/ / حالhăl/ ) 1نك( 

i ميز / ايmiz/ / ميزmiz/  

j كاج / جkăj/ / كاجkăj/  

k كسر / كkasr/ / كسرkasr/  

l بال / لbăl/ / بالbăl/  

m بيمار / مbimăr/ / بيمارbimăr/  

n خان / نxăn/ / خانxăn/  

o ُارُدك /ارُدك  ـُ ، اordak/  
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/ordak/ 

ŏ  -وك - باد -  و
/bădŏk/ 

 )2نك (

p پر / پpar/ / پرpar/  

q مغز / ق ، غmaqz/ / مغزmaqz/  

r برگ / رbarg/ / برگbarg/  

s  ،س، ث
 ص

  /tarsترس / /tarsترس /

š شب / شšab/ / شوšaw/  

t بت / ت ، طbot/ / بتbot/  

u پول / او ، ُوpul/ / پولpul/  

w وام / وwăm/ / وامwăm/  

x نخ / خnax/ / نخnax/  

y يار / يyăr/ / يارyăr/  

z  ،ز، ض
 ظ

  /răzراز / /răzراز /

ž مژه / ژmože/  موژه/muža/  

 )3نك ( /k‚ratكرت / -  -  ‚

w وام / وwăm/ / وامwăm/  

 )4نك ( ؟ ؟ ع -

   
  

  ضيحات (نك):تو
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در زبــان فارســي و گــويش رســمي امــروز، مخــرج اداي همخــوان (حــرف بــي صــدا=  .1

بسيار نزديك به هم مي باشد، اما در گويش نيشابوري تفاوت » ح «و » هـ«صامت) هاي 

را براي »  h« اداي اين دو همخوان بسيار محسوس و متمايز است، بنابراين نشان آوايي 

   در نظر گرفته ايم.» ح«خط دار) را براي همخوان  (زير»  h« و » هـ«همخوان 

در زبان فارسي و گويش رسمي امروز، واكه اي (حرف صدادار= مصوت) نظير ضـمه   .2

و يا واو اشباع شده يا مجهول كاربرد نـدارد، در حـالي كـه در گـويش نيشـابوري ايـن       

بـراي آوانويسـي   را »  ŏ« دهند، بنـابراين نشـانه ي    واكه ها هنوز به حيات خود ادامه مي

دار كشـيده) را بـراي نگـارش در     (واو دنبالـه » ـو « اين واكه ها و نيز صورت نوشتاري 

   نظر گرفته ايم.

پـس از حـرف   ...» كـرت، پلتـاو، كـدون و    «هاي گويش نيشابوري مانند  در برخي واژه .3

نخستين واژه، واكه اي مستتر است كه در اغلب نگارش هـا ايـن واكـه لحـاظ نشـده و      

ساكن محسوب شده است در حالي كه اين واكه ارزش آوايـي داشـته و توسـط    حرف 

وران نيشابوري به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد بنـابراين در آوانويسـي ايـن     گويش

 استفاده كرده ايم. »  ‚« واكه از نشان قراردادي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 24

ن در گـويش ماننـد عربـي و از همـان مخـرج ادا مـي شـود امـا مـا در اي ـ         » ع«همخـوان   .4

آيـد،   اي كه بعد از آن مـي  نامه، براي آن نشان آوايي در نظر نگرفته و بسته به واكه واژه

بـه معنـي    عينهي  ايم مثلا در آوانويسـي واژه  آيند را بجاي آن آورده ي پس                همان واكه

هـا (كارهـاي    ايم. شايسته است در كارويژه / به حساب آوردهaynaي /  آينه را به گونه

در گويش نيشابوري كه برخلاف زبـان فارسـي امـروز،    » ع«تخصصي)، براي همخوان 

 اي است، نشان آوايي در نظر گرفته شود. داراي ارزش آوايي ويژه

  

 ارزش گويش نيشابوري

  آورد، گفت:گويند كه عمروليث صفار چون نيشابور را به زير نگين در

  »شهري را گرفته ام كه گل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن فيروزه است«

امروز اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه نخست از گرفتن 

  شهري بر خويشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه هاي ناب پارسي است.
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گويش هاي محلي فارسي، چه در جاي جاي ايران كنوني رايج باشـد، چـه بيـرون از مرزهـاي     

سياسي، در حكم ذخاير ارزنده اي است كه انبوهي از واژه ها، اصطلاحات، امثال، افسـانه هـا،   

صـنيف هـاي فارسـي را نگـاه داشـته و گـردآوري، ضـبط، تحقيـق و نشـر اهـم آنهـا            اشعار و ت

  ضرورتي انكار ناپذير است.

نيشابور با آن گذشته درخشان تاريخي و فرهنگـي، تـاريخ هنـوز از عهـده شـمارش بزرگـان و       

دانشوران اين سرزمين برنيامده، يكي از ارزشمند ترين گونه هاي گـويش فارسـي را تـا امـروز     

اشته است. حفظ تلفظ هاي درست و كهن، همچون مراعات دقيق واو يـا يـاي معلـوم و    پاس د

مجهول، حفظ بسياري از كنايات، استعارات و امثال برخي از وجوه زندگي گويش نيشـابوري  

  است كه در اين نوشته بدانها اشارتي هست.

  عناصر دستوري
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نده كه برخي امـروز متـروك و   در گويش نيشابوري بسياري عناصر دستوري ارزنده بر جاي ما

ناشناخته است و شناسايي آنها بس سودمند تواند بود، از آن ميان به ذكر چند پسوند بسنده مي 

  كنم.

(واو مجعول + كاف تازي)؛ اين پسوند كه پس از اسـامي كوتـاه و گـاه اصـوات     » وك«الف) 

ده و تقريبـا فعـال اسـت.    مي آيد و معمولا صفت نسبي مي سازد، كاربرد بسيار دارد و  هنوز زن

  همانند:

   }: خودپسند و پر افادهbadokبادوك { •

   }: ترسو. گويا با وساطت نون وقايهtersunokترسنوك { •

  }: گل آلودgilokگيلوك { •

(لام مفتوح + هاي غير ملفوظ)؛ اين پسوند كه معناي نسبت مي دهـد، پـس از اسـامي    » له«ب) 

  ارد استعمال آن بسيار است. همچون:قرار مي گيرد و اسمي ديگر مي سازد و مو

   (=آب)» آو«}: آبله و تاول. منسوب به avla} و اوله {ahvlaآوله { •

    (=چاه)» چه«}: چاله، گويا منسوب به chalaچله { •

  (صداي افتادن قطره)» چيك«}: قطره، منسوب به chikelaچيكله { •

ي معنـاي شـباهت دارد و   (مصوت معلوم ياء + خاي معجمه)؛ اين پسوند پـس از اسـام  » يخ«ج) 

  صفت مي سازد. مانند:
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) كه در نيشابور نـخ در هـم پيچيـده و    pat» (پت«}: آشفته. ماننده به pettikhپتيخ { •

   مانند آن را گويند

   »تير«}: راست ايستاده. گويا ماننده به terikhتريخ { •

  وقايه با وساطت نون» زر«}: بيمارگونه و زردروي. گويا ماننده به zernikhزرنيخ { •

(مصوت الف + واو صامت)؛ اين پسوند معناي شباهت دارد و پس از صـفاتي مـي آيـد    » او«د) 

  كه بر عيب و نقصان دلالت مي كند و صفتي ديگر مي سازد. مانند:

   }: شل گونهshallavشلاو { •

   }: كر گونهkarravكراو { •

  }: لنگ كونهlangavلنگاو { •

  پس از صفات مي آيد و اسم مي سازد. مانند:(نون + مصوت الف)؛ اين پسوند، » نا«ه) 

   }: جاي تنگtangnaتنگنا { •

  }: سبزه عيدsuzuna & sevzunaسوزنا { •

  خزانه واژگان

شناساي واژه هاي ناشناخته متون پارسي كهـن و بازيافـت واژه هـاي فنـا شـده فارسـي از ميـان        

گـردآوري، ضـبط و   گويش هاي موجود يكي از نيازهاي بنيادين زبان و ادب فارسي است كه 

  تحيق در گويش نيشابوري، بخش چشمگيري از اين نياز را برآورده مي سازد.
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گويش كنوني نيشابور از واژه هاي دخيل تركي، عربي و زبان هاي ديگر تهـي نيسـت، امـا راه    

يافتن اين واژه هاي بيگانه جاي واژه هاي بومي را تنگ نكرده، بلكه لختي بر  غناي آن افزوده 

يات هزاران واژه ناب فارسي در گويش مردم اين سامان شاهد اين مدعاست. بسـياري  است. ح

از واژه هاي نيشابوري در فرهنگ ها و متون كهن پارسي بكار رفته و ريشه بسياري را در زبـان  

هاي ايراني كهن توان جست كه از اصالت ترديد ناپـذير ايـن گـويش حكايـت دارد، امـا مـي       

ن روي ديگر سكه بسي افزون تر است؛ يعني واژه هاي نـابي گـه در   خواهم بگويم كه ارزش آ

  فرهنگ ها و متون نيامده و آنها را نيشابوري ها مي شناسند.

  منتخبي اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابوري:

آغـوش)  »(=آغـش «}: پنجره و دريچه كوچـك.جزء اول آن  aghushgaآغشگه { •

   است

(=خود) و جـزء اول آن  » خاد«زء دوم اين كلمه }: همراه با (معيت). جakhadاخاد { •

   ممكن است پيشوند نفي باشد

   }: نوچ و چسبناكalifchاليفچ { •

   }: در تركيب و غير تركيب به معناي ناتنيandarاندر { •

) و بيخــت bekh}: نزديــك. مركــب از بــيخ+تن+ه. بــيخ (   bekhenaبيختنــه { •

)bekhtنيز به همين معني است (   
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   سته اي از چيزي، مانند دسته اي اسكناس}: دbunchaبنچه { •

   }: پروانهperperiپرپري { •

    }: درست و آمادهtiyarتيار { •

    }: ديوارdayداي { •

   }: پله و پلكانpazina} و پزينه {zinaزينه { •

   }: خربزه نارسيدهsefchaسفچه { •

 امثال و اصطلاحات

بور رايج است كه برخي از صدها اصطلاح و ضرب المثل جالب و پرمفهوم  در ميان مردم نيشا

  آنها در فارسي رسمي نظيري ندارد.

  نمونه اي چند از امثال و اصطلاحات نيشابوري:

از گلو هم بدر رفتن (=از گلوي هم بدر شدن): يعني با هم كنار آمـدن و از عهـده هـم     •

   بر آمدن

پوشت چشم تنوك كيدن (= پشت چشـم تنـك كـردن): يعنـي نـاز و غمـزه چشـم بـه          •

   ر فروشي و بر خود باليدنهنگام فخ

  خاو نكيدن (= خواب نكردن) كنايه است از اعتماد  نكردن •

  استعارات
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مردم نيشابور در ضمن سخنان روزمره خود كنايه ها، استعاره ها و تشبيه هاي بسيار به كـار مـي   

  برند كه از ديدگاه بلاغت ارزشمند و شايان توجه است. چند نمونه زيبا:

    ح و دريدهعره (=اره): زن وقي •

    بند تمبو كتا (=بند تنبان كوتاه): تنگ ظرف، آدم بي ظرفيت •

    چوله غزك (=مترسك): شخص لاغر و ضعيف •

 واژه سازي و واژه يابي

در گويش نيشابوري باب نحت، قلـب، ابـدال، تغييـر شـكل، اتبـاع و قابليـت هـاي سـاختاري،         

يش افـزايش داده و از سـوي   هريك ويژگي هايي دارد كه توانايي واژه سـازي را در ايـن گـو   

ديگر مردم نيشابور چنان كه گذشت، خزانه اي از واژگان در اختيار دارند كه به منظور معـادل  

يابي براي واژه هاي بيگانه سخت سودمند تواند بود و خود ايـن موضـوع تحقيـق جداگانـه اي     

  است و در اين نوشته به اشاره اي كوتاه بسنده مي شود.

  ري گاه براي افاده يك معني چندين واژه فارسي در اختيار دارند. مثلا:گويش وران نيشابو

  به مناسبت از هفت كلمه متفاوت سود مي جويند:» سيلي«الف) براي اراده 

   }؛ (نظر به محل اصابت ضربه)behkgoshiبيخ گوشي { •

   }؛ (نظر به محل اصابت ضربه)tugoshiتو گوشي { •

    (نظر به محكمي ضربه) }؛chakچك { •
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   (بطور مطلق) }؛siliيلي {س •

    }؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه)shuppatشپات { •

    }؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه)sherghestiشرغستي { •

  (نظر به امتداد فاصله آغاز و پايان حركت دست) }؛keshidaكشيده { •

ت، پنج كه تركي اس»  قاش«و » قاچط«به معناي يك برش از ميوه، به جز » قاچ«ب) براي اراده 

  كلمه فارسي هم در اختيار دارند؛

    (براي قاچ باريك) }(=الف)؛alifاليف { •

   }؛ (براي قاچ بزرگ كه نيمي از ميوه را شامل باشد)pellaپله { •

    (براي قاچ بسيار نازك) }؛trishaتريشه { •

   (براي مطلق قاچ) }؛talvashتلواش { •

    (براي مطلق قاچ) }؛falفال { •

   ف چهره، واژه هاي جداگانه اي به كار مي برند؛ج) براي قسمت هاي مختل •

   (به معناي لپ) }؛bukبوك { •

   (به معناي فك) }؛chughundچغند { •

    (به معناي فرجه دهان) }؛rikريك { •

   (به معناي قسمت داخلي لپ) }؛zebakزبك { •
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  }lupلپ { •

فـرد   اكنون چند واژه ديگر كه صورت فارسي برخي از آنها در گويش نيشـابوري منحصـر بـه   

  است و در فارسي رسمي براي آنها نظيري نيست؛

   }(=شكاف): كمد داخل ديوارishkafاشكاف { •

   }: سوسك چالاك و سريع السيرhajdadavحج دو دو { •

    }: خسيسdaskhushkدس خوشك { •

   مي گويند» مارمالاد«}: نوعي مرباي انگور كه امروزه feggavuفغوو { •

  }: انگشت كوچكkelikكليك { •

  

  

   

  

  مختصري از واژگان گويش نيشابور ي :
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 /: باز؛ دوباره؛ ديگر بارăz‚k/ آزك      ±

  /} شوهر خواهرăqm‚rză/: {آق مرزا /aqmlla/ آق ملّا      ±
  ]نك: آق ملاّ[: آق مرزا      ±
ــكه      ± ي  /}: پنجــرهăqšqa/؛ آغشــغه/ăqšga/: {آغشــگه/kašăq/ آغش

  كوچك
ي  /: جاي نگهداري گوسفندان، در بند كردن چيزي به وسيلهăqăl/ آغال      ±

  چيز ديگر
  /: آبăw/ آو      ±
  /: نوعي سوسكăwduzdak/ آودوزدك      ±
/: {آو ايَنـه كيـدن}: آراسـتن و    ăw-ayna kidan/ آو عينـه كيـدن        ±

  مرتب كردن موي سر با استفاده از آب در جلوي آينه
 /: آتشatash/ اتش      ±

  /: رعد و برق؛ آذرخشat‚šbarq/ اتش برق      ±
اي طويل و نسبتا قطـور كـه بـراي بـه هـم زدن        /: ميلهat‚š-găw/ اتش گاو   ±

تـر كـردن آتـش     هيـزم) و برافروختـه  زاي داخل تنور يا كوره (مانند  مواد آتش
  شود. استفاده مي

  /: اي واي! (گويه اي براي بيان تعجب)e-tim/ ِ تيما      ±
  /: بيهودهataynă/ اتينا      ±
  /: هرگزajjăš/ اجاش      ±
  /: بيدار؛ سرزنده؛ سرحالajir/ اجير      ±
 o jur ki băd miya-vo/ اُ جور كـي بـاد ميـه و شـخه مجمبـه        ±

šaxa mojonba   جنبـد ...؛   آيـد و شـاخه مـي    /: به اين صورت كـه بـاد مـي
  اوضاع و شرايط حاكي بر اين است كه ...
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  /: همراه؛ باaxăd/ اخاد      ±
/: صحبت كردن؛ گفتگو كردن؛ با هم axt‚lăt kidan/ اختلاط كيدن      ±

  حرف زدن
  ي زردآلو  /: چغالهaxkŏk/ اخكوك      ±
  /: آرايش كردن؛ آراستنară kidan/ ارا كيدن      ±
  /}: لاستيك خودرو؛ تاير خودروar‚da/: {عرده /ar‚da/ ارده      ±
  /: زن وقيح و دريدهorra/؛ /arra/ اره      ±
  /: يونجهrunjaă/؛ /arunja/ ارونجه      ±
  ي كبريت ي اشتعال زاي روي جعبه /: مادهezăا /از      ±
  داري : پشتيباني؛ حمايت؛ طرف/az pušti/ از پوشتي      ±
  /: عمدا؛ به عمدaz d‚sti/ از دستي      ±
  /: دنبال؛ِ پشت سرaz radِ/ از رد      ±
/: كـار را بـه پايـان رسـاندن؛     az sar wă kidan/ از سـر وا كيـدن        ±

  پذيرايي مناسب را به جا آوردن
اري افتـادن؛  /: از تـدبير ك ـ az s‚r kavl aftiyan/ از سر كول افتين      ±

  از  كاري يا چيزي غافل شدن
  /: از سر صبح؛ از ابتداي صبحaz k‚llay sŏh‚b/ از كلّي صحب      ±
/: با هم كنار az g‚lu ham b‚dar roftan/ از گلو هم بدر رفتن      ±

  آمدن؛ مصالحه كردن
  /: گوسفند نازاastăq/ استاق      ±
  /: استخوانast‚qo/ استقو      ±
  /: كمد ديواريeškăf/ اشكاف      ±
  /: نوعي غذا (اشكنه)aškina-ăwjij/ اشكينه آوجيج      ±



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 35

. يك دسته گندم يا هر گياه و محصول درو 2. آغوش. aquš :/1/ اغوش      ±
  شده كه در آغوش جاي گيرد

  /: مشغول كاري بودن؛ مشغلهaqila/ اغيله      ±
 /: خواهرbăji/ باجي      ±

. تاب بازي كردن؛ معلق بودن بـر روي  băd xordan :/1/ دنباد خور      ±
  . جريان يافتن هوا بر روي چيزي2هوا. 

/: فخرفروشي كردن؛ خود را بيش و băd-băd kidan/ باد باد كيدن      ±
  برتر از ديگران نشان دادن

  /: قهر كردن، ناز كردن از روي رنجيدگيbăd kidan/باد كيدن       ±
  ]نك: بيدم[/: باد و بوران. băd-o-baydam/ دمباد و بي      ±
 /: پرافاده، مغرورbădŏk/ باد ـوك      ±

  /: بهار خواب؛ تراست خانهbăr xăb/ بار خواب      ±
  /}: پدر بزرگbăk‚lo/: {باكلو /băk-k‚lo/ باك كلو      ±
  /: باختن؛ از دست دادنbăy dăyan/ باي داين      ±
/: به نرمـي و  b‚ puf puf n‚gă doštan/ تنب پوف پوف نگا دش      ±

  ملايمت رفتار يا كار كردن؛ مدارا كردن
/: استخوان ترقوه (معمولا حيواناتي چـون گوسـفند، گـاو،    b‚jŏl/ بجـول      ±

  شتر و ...)
/: نوعي بازي كه با بجول انجام مي گيـرد. نـك   bazi b‚jŏl/ بجول بزي      ±

  بجول
بحولّونـدن   [/: پس بدهي؛ خرج كني؛ جبران كنيbehŏllani/ بحولّني      ±

/b‚hŏllondanپس دادن :/[  
 /: جاليزbex-trra/ بخ ترّه      ±
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  /: گوسفند پرواري نرbaxta/ بخته      ±
  /: پهلوbext‚na/ بختنه      ±
  /: سيليbex-qŏši/ بخ گـوشي      ±
ي بيـل (شـبيه    /: برگرداندن خاك زمين كشـاورزي بوسـيله  păbela/ پابله      ±

 شخم زدن)

كنـد؛ بـر موضـع     /: پافشـاري مـي  pă d‚ sef astiya/ پا د سف استيه      ±
 كند خود اصرار مي

/: جاسوسي كردن؛ بـه حـالتي شـك    păl kidan păl/ پال پال كيدن      ±
 برانگيز به دنبال چيزي گشتن

 /: جلوي خورشيد نشستن و آفتاب گرفتنpetaw/ پتو      ±

 /: آشفته؛ پريشان؛ موي پريشانp‚ttix/ پتيّخ      ±

 /: باز نشستن؛ بسيار راحت نشستنpaččax ziyan/ پچخ زين      ±

خ كيـدن         ± خ پچـ /: بـاز راه رفـتن؛   kidan  paččax paččax/ پچـ
 گشاد گشاد گام برداشتن

 /: آكنه؛ جوش صورتp‚ččŏx/ پچـّوخ      ±

 ]نك: پچخ زين[خ زين. /: عمل و حالت پچpačč‚xa/ پچخه      ±

/: بـه كسـي گفتـه مـي شـود كـه در هـر        pačč‚-w‚rmaliya/ ورمليه پچه   ±
 دعوت و چه بادعوت داوطلب است. مجلسي و هر كاري چه بي

/: (بـالا يـا جلـو يـا     k‚llaš paxa/: صاف؛ تخت (كلش پخـه / pax/ پخ      ±
 بالاي) سر او شكلي تخت دارد)

 قلقلك /:p‚x p‚xi/ پخ پخي      ±

 موي . كچل؛ بي2. ظرف؛ كاسه. tăs :/1/ تاس      ±

 /: پيچ و تابtăw-p‚leč/ تاوپلچ      ±



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 37

 /: پشت بيلtax-bel/ بل تخ      ±

 /: صندوقtaxt‚-mašk/ تخته مشك      ±

 /}: مرغtaxča/: {طخچه /taxča/تخچه       ±

 /: پرتاب كردنt,rqaz dăyan/ ترقزداين      ±

 /: راست ايستادهt‚rix/ تريخ      ±

 /: پژمرده استt‚runjiya/ ترونجيه      ±

 /: بوي نم ناشي از ادرارt‚rizna/ تريزنا      ±

 /: لجبازt‚ris-konda/ كنده تريس      ±

 /: كمربند؛ تسمهtasma/ تسمه      ±

 /: گوسفند يا بز نرtakka/ تكّه      ±

 /: همتا؛ همانند؛ يارtal/ تل      ±

 باز /: رفيقt‚lt‚li/ تلي تل      ±

 ي تلخ . مزه2. استخر؛ آبگير tal‚x:/1/ تلخ      ±

 /: هوا و هوسt‚l‚s hawăs/ تلس هواس      ±

. 2. فراهم كـردن مقـدمات كـاري.    jăjagă kidan :/1/ جاجگا كيدن      ±
 رسمي برگزار كردن؛ براي كاري، تمام گذاشتن

؛ بعيـد نيسـت؛ محتمـل اسـت؛ ممكـن      /: جـا دارد jăš dara/ جاش دره      ±
 است

 /: صداي بارانjarjar/ جرجر      ±

 /: داغ دل؛ سوز دلjar,h/ جرح      ±

/: سوختن (صـداي  j,r,gg-o-p,r,g kidan/ جرگ و پرگ كيدن      ±
 سوختن آتش)

 /: حرص دادن كسي راj,zzak/ جزّك      ±
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 /: جاده؛ راهja,da/ جعده      ±

/: چرخ پنبه دانه گيري؛ ابـزاري بـراي جداسـازي دانـه از     j,qreq/ جغرغ      ±
 پنبه

 خوردن  /: گوشت سرخ شده و آمادهjaqur-baqur/ جغور بغور      ±

 گونه خنده دار؛ حرف مزاح /: سخنjafang/ جفنگ      ±

 /: ظرف (غذاخوري).jagă/ جگا      ±

 اي كوچك /: پرندهjal/ جل      ±

 /}: چابك؛ زرنگjoltلت //: {جjald/ جلد      ±

 /}: كوچك؛ خردg,llin/؛ گلّين /g,lli/: {گليّ /j,lli/ جلّي      ±

/: با چهار چشم؛ دقت كردن در ديدن؛ مراقـب  čăr-č,šmi/ چارچشمي      ±
 و ناظر دقيق بودن

. ظرفي كه در آن برخي مواد خوراكي 2. چدن (فلز) čăydan :/1/ چايدن   ±
 و ... را تف مي دهند (سرخ مي كنند).جات  مانند گوشت، آجيل

 /: چاه بسار طويل (بلند) و غالبا متروكčăqara/ چاقره      ±

 ي چاي؛ فلاسك /: ظرف گرم نگهدارندهčăynik/ چاينيك      ±

 /: چوپانčeppo/ چپو      ±

 /: چشم كلاج؛ چشم تابدارčap-č,rqa/ چرقه چپ      ±

 /: سقفčoxt/ چخت      ±

زدن بســيار؛ يــادآوري از گذشــته و حــال؛  /: گــپčax-čax/ چــخ چــخ      ±
 چخ كيدن: گپ زدن خودماني) وگوي خودماني. (چخ گفت

 /: مقنيّ؛ چاه كن. (چاه جوي)čakŏy/ چخـوي      ±

 /: چادرčadir/ چدير      ±

 /: روبرو؛ مقابلčara/ چرَ      ±
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از جملـه  خيره شـدن؛ متمركـز كـردن حـواس     /: kidan čorچر كيدن/   ±
 گذرد شنوايي بر يك جاي يا نقطه به منظور پي بردن به آنچه كه مي

ي شـعبان كـه مردمـان     هاي اول نيمه /: شبčorăq-borăt/ برات چراغ      ±
 روند به زيارت اهل قبور (مردگان) مي

 /= در خانه)d,xana/: در (د خنه /,d/ د       ±

 گر /: كوزهdăšgar/ داشگر      ±

 /: درختdăl/ دال      ±

 /: جشن؛ معركه؛ نوبت؛ ميدان؛ مجلسdăw/ داو      ±

 /: دالانdăwlo/ داولُ      ±

 ]نك: دفال[/: dăy/ داي      ±

 /: به تن كردن؛ پوشيدنd,bar kidan/ د بر كيدن      ±

 /: به سرعت گرفتن؛ در تنگنا گرفنdočolăft/ دچلافت      ±

 ]نك: دژنه[. /: دشنه؛ دژنهd,čna/ دچنه      ±

/: گيـر افتـادن؛ در دام افتـادن؛     ,ačal oftiyanhd/ د حچـل افتـين        ±
 ناخواسته گرفتار كار يا چيزي شدن

/: فهمانـدن؛ توجيـه كـردن    ,alidon kidanhd/ د حليـدون كيـدن        ±
 /= به او بفهمان),ko alidon,šhd(دحليدونش كو /

 ت/: كنيز؛ كلفdoxtar xana/ خنه دختر      ±

/: فــرو كــردن؛ جــاي دادن. (دخُندونــد d,xondondan/ دخنُدونــدن      ±
/d,xondond(فروكرد =/ 

 /: خواهرdada/دده       ±

 /)dar dar. صحرا؛ بيرون (در در /2. درب dar :/1/ در      ±

 /: دير (مقابل زود)der/ در      ±
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 دبندن ي كه به گردن حيوانات مي /: زنگولهd,ră/ درا      ±

 /: لباس؛ رختrax/رخ       ±

 . گاو آهن2. لباس raxt :/1/ رخت      ±

 ي انگور (مو) /: بوتهraz/ رز      ±

/: خرد؛ ذره؛ مقدار بسيار كم؛ ريز كردن و قطعـه قطعـه كـردن    reza/رزه       ±
 (نُن رزه كيدن: قطعه قطعه كردن (ريزِ) نان) چيزي

 /: ريسمان؛ طنابr,smo/ رسمو      ±

 /: ريشخند؛ مسخره كردنr,šqan/ رشغن      ±

اي تركيب يافته از مغز حرام گوسـفند و   /: سپيده (مادهr,šŏwa/ رشـ ـو وه    ±
 زدايي از بدن در حمام كاربرد دارد) ساير مواد كه براي چرك

 /: فرو كردنrofundan/ رفوندن      ±

 /: زائوzăč/ زاچ      ±

±      زب /z,bo/ نزب} :/z,bonزبان :{/ 

 /: چانه؛ فك پايينz,bak/ زبك      ±

 /: دهان به دهان گشتن؛ شايعهz,bak g,rdon/ زبك گردن      ±

 ي ضعف دوام؛ بنيه /: بيzepert/ زپرت      ±

±       زد/zadd,زمين محكم و سفت :/ 

 /: ادرارzarăw/زرآو       ±

 /}: پرحرفz,rrŏk/: {زرـوك /zerjaw/ زرجو      ±

 /: لاغر؛ تكيده؛ مردني؛ بسيار ضعيف,ŏlhz/ زحـ ـول      ±

 /: هويچz,rdak/ زردك      ±

 /: آه و ناله كردن آدم پرحرفz,rnala/ زرنله      ±

 روي  /: بيمارگونه و زردz,rnix/زرنيخ       ±
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 /: آروغ؛ بادگلو ,z,rŏ/ زرـوع      ±



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 42

  منابع   :

  ، ماهنامه جاده ابريشممحسن،  ذاكرالحسيني،». ارزش گويش نيشابوري«

  عباسعلي مديح  –نيشابور شناسي 

  

  


